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  نگاهي به تاريخ نگاري صفويان و افشاريان: يكمفصل
  برآمدن صفويان و ظهور تاريخ نگاري صفوي

 حكومت صفويه به عنوان بزرگترين و منسجم ترين دولت در تاريخ ايران بعد از اسلام شناخته شده است كـه 

همين قدمت . مي باشد سال بر اين سرزمين حكومت راند و آثار فرمانروايي آنان تا به امروز مشهود  230قريب به 

و تأثيرگذاري فراوان صفويان، مطالعه و شناخته ابعاد گوناگون تاريخ آن سلسله را الزامي مي كند كه البته در اين 

از خود باقي گذاشتند كـه حيـات و ماهيـت صـفويه را تـا       باب پژوهشگران ايراني و خارجي آثار منحصر به فردي

اندازه اي از پردة ابهام بيرون مي آورد، هر چند كه جاي تحقيقـات روشـن تـر و جـامعتر خاليسـت، خصوصـاً در       

  .برخي از عرصه ها كه تا به حال عنايت چنداني به آن نشده و شايستة ملاحظة بيشتري مي باشد

گاري است كه متأسفانه بازتاب كم رنگتري  نسبت به ديگر جنبه هاي حكومـت  يكي از اين عرصه ها، تاريخن

دليل اصلي اين بي توجهي تأكيد دانشمندان بر روي نظريه اي است كـه سـالها   . صفوي در ميان پژوهش ها دارد

بـا   تأسيس دولـت صـفوي  «پيش در ميان آنها پذيرفته شده و بسيار هم كلي و شبهه برانگيز است، مبني بر آنكه 

تمامي نتايج حساس و حياتي خود از براي ساختار اجتماعي مملكـت و حيـات مـذهبي آن، عصـر زريـن ادبيـات       

گذشـته  ) 103: 1363گيب،(».فارسي را آماده فروپاشي كرد و از اين دوره به بعد موجي از انحطاط ادبي برخاست

باعث شده جريان ادبي اين دوره چندان  از تمايلات پژوهشگران به تغييرات ناشي از سبك دورة بازگشت ادبي كه

يعنـي  . است كه محققان بر مي شـمارند  مورد توجه قرار نگيرد،  ماهيت مذهبي دولت صفوي از بزرگترين دلايلي 

توجه فرهنگي شاهان بيشتر متوجه تبليغ و تحكيم سياست مذهبي بود و اين سياست تنها گسترش شـاخه اي  «

اگـر چـه   ) 75: 1369ميراحمـدي، ( ».نهم در حيطة تشييع را فراهم مي سـاخت از ادبيات يعني ادبيات مذهبي، آ

ساختار حكومت صفوي بر پاية مذهب بود و شاهان را از توجه به امور فرهنگي باز مي داشت اما به تأثيرات آن بر 

ن اوصـاف،  ولـي بـا همـه اي ـ   . ادبيات بيش از اندازه بها داده شده كه البته در اينجا مجال پرداختن بـه آن نيسـت  

: 1361گيـب، (»در مورد تاريخنگاري نمي توان تعميم داد«واقعيت آن است كه ضعف و انحطاط ادبي اين دوره را 

بـه طـور مثـال    . هـ منتقـدان زيـادي داشـته اسـت     8-13با اين وجود تاريخ نگاري ايراني در فاصلة قرون ) 183



و يـا جـواد   ) 1: 1346آدميـت، . (نام نهاده اسـت  فريدون آدميت اين مقطع را دورة فترت و انحطاط تاريخ نويسي

تكلفــات منشــيانه و تواضــحات «طباطبــائي بــا دادن عنــوان دورة گــذار بــه ايــن مقطــع، تــاريخ نويســي را جــز 

از ايـن گذشـته   . نمـي دانـد    كه عاري از هرگونه انديشه و تأمل تاريخي است) 289: 1381طباطبايي،(»مترسلانه

يخنويسي اين دوره وارد كرده انـد كـه البتـه بسـياري از آنهـا پايـه و اسـاس علمـي         ايرادات فراوان ديگري بر تار

از ديدگاه  فراگير، تاريخنويسي  رويداد نگارانه ايران صفوي، ادامة  رشتة دراز و ريشه دار «محكمي ندارد چرا كه 

  .اين دوره نيستو اين ويژگيها تنها خاص ) 17: 1379صفت گل،(».تاريخ نگاري ايران پيش از صفويان است

هدف اين قسمت از پژوهش، بررسي ايرادات تاريخنويسي صفوي نيسـت بلكـه شـناخت ويژگيهـا و روشـهاي      

معمول به كار رفته توسط مورخين اين دوره و به  طور اخص كتاب  عالم آراي عباسي تأليف اسكندر بيگ منشي 

شه اي در پشت نوشته هاي آنها وجـود دارد؟ در  حائز اهميت است، اينكه آنها چگونه تاريخ مي نويسند و چه اندي

ميان تأليفات متنوع اين دوره هم چون متون مذهبي، جغرافيايي، تاريخهاي محلي، كتـب رجـال و سـفرنامه هـا،     

تأليفاتي كه صرفاً به مسائل تاريخي پرداخته و ساخته دست مورخ است، حائز اهميت مـي باشـد كـه البتـه ايـن      

مومي، سلسله اي و سلطاني تقسيم مي شوند كه در مقابل مكاتب هرات و قـزوين، زاده  متون خود به تاريخهاي ع

  .مكتب اصفهان هستند

مـي كنـد، رفـت،      براي بررسي ويژگي هاي تاريخنگاري بايد به سراغ مورخ و فضايي كه در آن فكر و زنـدگي  

  .مودچون اين گونه است كه مي توان روش و بينش وي را در تأليف اثرش استنباط ن

  جريان هاي فكري

افكـار تصـوف   « صفويان برخاسته از مرامي صوفي بودند كه با تشكيل دولت، تشـيع را هـم بـه آن افزودنـد،     

غاليانه در امتزاج با عقايد تشيع وجة اصلي تفكرات صفويان را تشكيل داد و به صـورت مهمتـرين جريـان فكـري     

آنچه تاريخ نگاري صفوي را «چرا كه . هم بر تاريخ نگاري نهادكه البته تأثير عمده اي ) 169: 1386آرام،(».درآمد

از ادوار پيشين متمايز مي كند مفاهيم و مضامين منـدرج در آن و بـه ويـژه حضـور چشـمگير عناصـر مفهـومي        

تسلط و تأثير اين خط و مشي فكـري بـر تمـام    ) 17: 1379صفت گل،(».مذهبي بر بنياد تشيع اثني عشري است



و جامعه مورخ قابل مشاهده است، چرا كه وي در جامعه اي زندگي مي كند كه چرخش هـاي  جنبه هاي زندگي 

اساسي ايدئولوژيك و مرامي را از سرگذرانده و حـال، بـه جـاي حـاكمي سـني، شـاه شـيعيان بـر مسـند قـدرت           

دوره هـاي قبـل    قرارگرفته كه بايد براي او، تاريخ تدوين شود و مسلماً در ديدگاهها و انديشه اين مورخ نسبت به

  .تغيير و تحول ايجاد شده كه بازتابش در نوشتة وي قابل ملاحظه است

نظامي هم به عنوان ميـراث   –در كنار اين جريان انديشه اي، كه زاده عصر صفوي مي باشد، انديشه سياسي 

... ، اقتصـادي و  اسلامي به اين دوران انتقال يافت كه در تشريح مسائل اجتمـاعي، سياسـي   –تاريخ نگاري ايراني 

چرا كه در توضيح اين دسـته از مسـائل طبـق انديشـة سياسـي شـاه       . توسط مورخ، غلبه اين انديشه روشن است

اقشـار مختلـف   «محوري، در رأس ساختار هرمي شكل جامعه، شخص شاه و خانـدان سـلطنتي او قـرار دارنـد و     

سي، منزلت اجتماعي پيدا مي كردنـد و بـه   اجتماعي بر حسب ميزان دوري و نزديكي و برخورداري از قدرت سيا

« در مسـائل اقتصـادي هـم همـين طـور      ) 192: 1386آرام(».همان نسبت نيز طرف توجه مورخ قرار مي گرفتند

نظامي از جمله تأمين درآمد براي حفظ سپاه و يـا واگـذاري    -مسائل اقتصادي در مواردي كه به مسائل سياسي 

به نظر مي رسد توجه فـراوان مـورخين   ) 199: 1386آرام،(».اي مورخ مهم بودتيول به درباريان مربوط مي شد بر

به شخص شاه و  دادن حق الهي سلطنت به وي در تداوم همان نظام فكري يگانه اي باشد كه قبـل از ايـن دوره   

... ثني عشري وبوده و مسائلي از قبيل تقدير گرايي، تأويل، اشاره فراوان به آيات و احاديث، كاربرد شديد مفاهيم ا

  .هم برگرفته از انديشه ديني رايج زمانه مورد نظر باشد

با اين تفاسير هنوز هم بسياري از دانشمندان معتقدند كه متون تاريخي ايـن دوره عـاري ازهرگونـه انديشـة     

تاريخنويسي نتوانسته بيرون از محدودة قدرت سياسـي و انديشـة رسـمي جايگـاه مسـتقلي پيـدا       «نظري بوده و 

  )285: 1381طباطبايي،(».دكن

گذشته از برشمردن فقر انديشه اي در محتواي متون اين دوره، از لحاظ ظاهري هم آنهـا را متكلـف معرفـي    

در عصر صفوي فصيح ترين سـخنان آن اسـت كـه از مجـازات و تشـبيهات و      «كرده اند به طوري كه آمده است 

و با تشريح فضاي فكري كه  با اين چشم انداز عمومي) 108: 1372تميم داري،(».عنايات بيشتري برخوردار باشد



مورخ در آن زندگي مي كند، ابتدا به سراغ خصوصيات تاريخنويسي متون اين مقطع مي رويم تا ضـمن شـناخت   

  اين ويژگي ها، دريابيم كه ساختار تاريخنويسي رايج زمانه چگونه بوده؟

  خصوصيات تاريخنگاري صفويان

به نظر مي رسد درباري بـودن متـون   . شاخص ترين ويژگي در ساختار تاريخنويسي عصر صفوي، نثر آنهاست

اين دوره باعث گرديده تا تأليفات، نثري متكلف و پر طمطراق داشته باشند تا جايي كه اين روند دشـوار نويسـي،   

ر تأليفات اين عصر خصوصاً آثـار بـزرگ و   اين ويژگي در اكث. نثر متون را به دور از ذوق و جذابيت گردانيده است

البته گذشته از جريانات فرهنگي حاكم بر جامعه، بايد در نظر داشته باشيم كه . سرشناس قابل مشاهده مي باشد

اين دومين خصوصيت مشترك تاريخنويسي عصر صفوي و به تبع تاريخ . اين متون براي كه و چرا تأليف شده اند

است، چرا كه اكثر مورخان با داشتن ريشه و منشاء از دربار، براي شخص شاه و خاندان  نويسي دورة افشاريه نيز 

شاهد اين ادعا بارها در ديباچه هاي متون آمده اسـت كـه مـورخ علـت و انگيـزة خـود را در       . سلطنتي نوشته اند

بـراي مثـال   . آفرينش اثر، درخواست پادشاه وقـت بيـان كـرده و پـر واضـح اسـت كـه بايـد بـراي شـاه بنويسـد           

q محمدطاهر وحيد قزويني كه يكي از برجسته ترين افراد در سازمان سياسي و ديواني صفوي بود در عباس نامه

متعلـق بـود، خـواهش آن    ... چون خاطر اشرف به مطالعه كتب سـير  «: يا تاريخ جهان آراي عباسي مي آورد كه 

  )8: 8313وحيد قزويني،(»...انتظام درآيد داشتند كه لآلي واقعيات زمان ابد توأمان برنشسته اتساق و

اين دسته از افراد به درخواست پادشاهان تاريخ نوشته اند، پس برايشان اهميتي ندارد كه به غير از شاه مورد 

  .توجه و فهم ديگري هم واقع شود يا خير

از آنجا . مي آورد منشأ درباري نويسندگان و نثر متكلف آثار، خصوصيات مشترك ديگري را هم به دنبال خود 

مي گيرنـد، نويسـنده بـا قـراردادن      كه بيشتر متون تأليفي اين دوره در دسته تواريخ  سلسله اي يا خصوصي قرار 

يك يا دو متن مهم و اصلي، حوادث متأخر خود را نگاشته و بعد از آن در ذكر حوادث معاصر ديده هـا و شـنيده   

در چگونگي تقسيم بندي و شـرح حـوادث   . منبع اصلي قرار مي دهدهاي خود را در كنار اسناد و مدارك دولتي، 

هم، روش شايع در ميان مورخين، ذكر سالشمار حوادث بوده، به طوري كه اكثر اين وقايع در قالـب سـال، مـاه و    



كـه   گاسكندر بي ـ. روز بيان مي شدند و البته مبناي اين سالشماري هم، ترجيحاً تقويم قمري و تركي بوده است

سالشماري خود را تقويم تركي قرار داده، سالهاي تركي و ايراني را نزديك بهم مي داند و بيان مي كند كه  ملاك

هر سال كه با نوروز آغاز شود و با نوروز بعدي خاتمه مي يابد، در بين تركان و اهل عجم تقريباً يكسان است، امـا  

محرم در عرض سال تركي واقع مي شود و مطابقـت  موافق اين دو نيست، چرا كه ماه ) هجري قمري(تاريخ اعراب

اين دو با هم مشكل ساز است، پس بهترين تقويم كاربردي در امر سالشماري، تقويم تركي بوده كه هـم فهـم آن   

  )590-1: 1377،1منشي،ج(.براي ايرانيان ساده است و هم اختلاف زماني به وجود نمي آورد

ا از ساختار كلي تاريخنويسي اين دوره بوده و البته در هـر كـدام از   اين شرايط و ويژگي ها، تنها شمه اي گذر

مقاطع زماني، در كنار شيوه هاي خاص تاريخنگاري، روشهاي تازه اي هم بنا بر نوع متون تأليفي بـه كـار گرفتـه    

  كه به طور مختصر مورد اشاره قرار مي گيرند؛ . شده است

  دوره آغازين تا شاه عباس اول

: 1363گيـب، . (گرديد گروهي معتقدند كه ادبيات در دورة صـفويه رو بـه انحطـاط گذاشـت     همچنانكه ذكر 

اما بايد گفت كه اين امر در مورد تاريخ نگاري اين عصر صادق نيست و اگر اغراق نباشد تاريخ نگاري ايـن  )  103

يي كه در اين دوره به نگـارش  چرا كه انبوهي از تاريخ ها. وره را مي توان عصر طلايي تاريخ نگاري ايران دانست  د

درآمده و امروزه پس از گذر حوادث گوناگون براي پژوهشگر امروزي باقي مانده است حكايت از گستردگي دايـرة  

 -شايد بتوان علت گستردگي و فراواني كتـب تـاريخي ايـن دوره را بـه ثبـات نسـبي سياسـي        . تاريخ نگاري دارد

  .پيش از آن مربوط دانستاقتصادي عصر صفويه در مقايسه با ايام 

تـاريخ ايـران خواهـد      نگاري اين عصر ريشه در سنت تاريخ نگاري ايراني دارد كه پيشينه اش به قـدمت  تاريح

مورخين اين دوره اگر چه دنباله رو گذشتگان بودند ولي بنا به شرايط مكاني و زماني و افزون بر آنها سياسي . بود

در اين دوره هم مانند ايام گذشته اكثريـت بـا   . در تاريخ نگاري پدي آوردندعصر صفويه بدعت ها و نوآوري هايي 

در ايـن زمينـه بيشـتر جنـگ هـا و فتوحـات و احيانـا        . تاريخ نگاري بر محوريت سياسي و شخص شاه بوده است

 شكست ها مورد توجه قرار گرفته است و حتي اگر مورخي دربارة روزگار پيش از خود نيز سخن ميگفته بـاز هـم  



با اين همه نمي تـوان  . محور اصلي اثرش پادشاهان بوده اند كه امري اجتناب ناپذير در كشور ما به شمار مي آيد

كتب تاريخي عصر صفوي را يكسره وقايع نگاري سياسي و جنگي مربوط به شاهان دانست چـرا كـه از لابـه لاي    

وانـد بخـش هـايي از تـاريخ اجتمـاعي،      حجم انبوه نوشته هاي اين مورخين، هر پژوهشگر پـر حوصـله اي مـي ت   

تـاريخ نگـاري   . اقتصادي و فرهنگي آن دوره را استخراج نمايد كه البته مستلزم دقت و صرف وقت كافي مي باشد

اين دوره تابعي از حكومت صفويه مي باشد كه فراز و فرودش نيز همپاي حكومت صـفويه بـوده اسـت از ايـن رو     

  .چند دوره قابل تمييز دارد

تاريخ نگاري اين عصر مربوط به تأسيس تا به قدرت رسيدن شاه عبـاس اول اسـت و بقيـه مـورخين بـه      پايه 

دورة صفويه به شمار است و به ويـژه از دورة شـاه اسـماعيل اول     1شكلي از اين دوره كه عصر پهلواني و اساطيري

س از رسميت يافتن تشيع نوعي ميل چرا كه پ. الهام فراوان گرفته  اند و ميل حماسه سازي از اين دوره آغاز شد

مـورخين ايـن دوره چنـين راهـي را     . به جاودانه ساختن  حكومتي كه بر پاية مذهب پديد آمده بود به وجود آمد

در ايـن دوره  . آغاز نمودند و ديگر مورخين بعدي از افشاريه تا سال هاي نخسـت مشـروطيت آن را ادامـه دادنـد    

ديگر جنگ هاي آغاز حكومت شاه اسماعيل اول دست مايه اي شـد بـراي    همچنين جنگ هاي ايران و عثماني و

آنـان  . مورخان اين عصر مأمورت خود را به نحو احسن انجام دادند ، شاه اسماعيل اولقهرمان سازي از شخصيت 

كه وظيفه داشتند مشروعيت خاندان صفويه را بـه آينـدگان نشـان دهنـد، بـا ذكـر كرامـات و خـوارق و معـاجز          

رگونه، نه تنها بدعتي جديد در شيوة تاريخ نويسي  نهادند، بلكه به زعم خويش از سياست مـذهبي دولـت و   پيامب

  .فعاليت شاهان صفوي در گسترش تشيع نيز حمايت نمودند

تاريخ نگاران اين عصر به دليل قرابت و نزديكي به دربار و با در نظر گرفتن سياست مذهبي شـاهان صـفوي،   

  .ب خود را در قالب حوادث سياسي و نظامي به اينگونه مسائل اختصاص مي دادندصفحات زيادي از كت

                                          
منظور اين است مورخان كارهاي فوق بشري و كارهايي كه انجام آن از عهده يك تن دور از ذهن است به شاه اسماعيل و شاه 1

رايي جاي تعبيرهاي پهلواني و اساطيري را تهماسب نسبت مي دهند ولي هر چه از دوره آغازين اين سلسله فاصله مي گيريم واقع گ
مي گيرند كه در ادامه پژوهش موارد عديده اي براي مثال در قمست هاي مربوط به واقع گرايي، احتياط مورخ و قهرمان گرايي ذكر 

 .گرديده است



  شاه عباس اول 

هنگامي كه شاه عباس به پادشاهي رسـيد، سـنت تاريخنويسـي صـفوي بـه گونـه اي جـدي تثبيـت شـده          «

ود كه همة در يك نگاه كلي به وقايع نگاريهاي قبل از اين دوره به سادگي روشن مي ش) 69: 1387كوئين،.(»بود

آنها در دسته تواريخ عمومي اند و سنتي كه از اين به بعد در تاريخنويسي، به صورت تواريخ خصوصي يـا سلسـله   

اي به كارگرفته شده، متأثر از دوره هاي قبل نيست، هر چند كه نفوذ مكاتب پيشين بر متون اين دوره غير قابـل  

اه عباس اول را بررسي كرده، توجه زيـادي بـه حبيـب السـير     شعله كوئين كه وقايع نگاريهاي دورة ش. انكار است

گر چه حبيب السير تاريخ عمومي است و بيشتر متوني كـه در عهـد   «وي معتقد است . خواند مير نشان مي دهد

شاه عباس نوشته شدند متوني سلسله اي هستند اما انتخاب حبيب السير به عنوان الگويي براي تـأليف، حكايـت   

هرچنـد كـه ايـن    ) 71: 1387كـوئين، (».اين متن در عهد شاه عباس بسيار مورد توجه بوده اسـت  از آن دارد كه

كتاب خود برگرفته از روضه الصفاي ميرخواند است اما تأثيرپذيري مورخين صفوي از حبيب السير بيش از روضه 

  .الصفاست

تـأثير سـبك ديباچـه    «ست كـه  نكته قابل توجه در اظهار نظر كوئين كه خودش هم به آن اشاره كرده، اين ا

مورخين عهد شـاه عبـاس   ) 70: 1387كوئين،(».مير ديرپا و در عصر شاه عباس بسيار نيرومند است نويسي خواند

در تدوين ديباچه هاي آثار خود از الگوي حبيب السير استفاده نموده اند كه البته اسـتثنائاتي هـم در ايـن مـورد     

  :توسط كوئين، اين الگو بدين قرار است اما طبق فرمول ارائه شده. وجود دارد

  تأملاتي دربارة تاريخ) ستايش پيامبر ج) حمد خداوند ب)الف: مقدمه مذهبي )1
  كودكي و نوجواني و تجربيات تاريخ نويسي) نام نويسنده  ب) الف: زندگي نامه مؤلف  )2

  ب از سوي نويسنده شدذكر شرايطي كه منجر به تأليف كتا) د  چرخة اصلي حوادث در تغييراتي مثبت) ج   

  )70: 1387كوئين،(طرح محتواي كتاب) نام اثر   ب) الف : اطلاعاتي دربارة كتاب   )3
اين تقليد با شروع متن اصلي پايان مي گيرد و هنر مورخ در اينجا، كه مـي بايـد حـوادث معاصـر خـويش را      

معه اش را بشناسد، به آنهـا فكـر   در اين جاست كه وي مي بايد شرايط موجود در جا. تنظيم كند نمايان مي شود



عصر شاه عباس از همة جهات دورة تثبيت و اقتدار صـفويان  . كند و با سنجيدن موقعيت ها، دست به تأليف ببرد

بود، با اين وجود باز هم شاه صفوي به كسب مشروعيت نياز داشت، خصوصاً كه وي بـا كـم رنـگ كـردن قـدرت      

پيوند مريد و مرادي را كم رنگ نموده و جاي آنـرا بـه   «صفوي، يعني قزلباش يكي از سه پاية معروف مشروعيت 

مسلم است كه اين بار وظيفة مورخ است كه وجود پادشاه را در )  2: 1374سيوري،(» .رابطه سلطان و رعيت داد

، به عنوان اولين مورخ عصر شاه عباس گرفتـه تـا ميـرزا بيـگ     2)هـ999(از قاضي احمد قمي . جامعه توجيه كند

، هر كدام به نوعي سعي در توجيه حكومـت شـاه عبـاس و    )هـ1038(و اسكندر بيك منشي ) هـ1036(نابدي ج

شعله كوئين در نظر دارد اثبات نمايد كه مورخين اين زمان با بهره گيـري و الگـو   . مشروعيت بخشي به وي دارند

 3ت، و تكيـه بـر روياهـاي شـيخ صـفي     برداري از تاريخ نگاري تيموريان و مرتبط كردن صفويان با آنها از يك جه

وي در ايـن  . سعي دارند به رهبران صوفي مسلك خود مشروعيت لازم براي حكومت بر جامعه اي شيعه را بدهند

در . مورد به خلاصه التواريخ قاضي احمد، فتوحات همايون سياقي نظام و عالم آراي اسكندر بيك اشاره مـي كنـد  

ناپايدار، كم اثر و كاملاً غير عملي بوده و مورخان مجبورند ايـن خـلاء را بـا    نظر او منابع ديگر مشروعيت بخشي، 

كـه  ... و) پسر خواند ميـر (مشروعيت تيموريان پركنند، خصوصاً كه مورخاني چون خواند مير، اميني، امير محمود 

ثمـر رسـانيده انـد     الگوي نويسندگان اين دوره اند، در زير ساية حمايت تيموريان و در هرات تأليفات خود را بـه 

  )162-70: 1382كوئين،.(

اشاره به روياهاي شيخ صفي، كه وي را به عنوان رهبر دنيوي و معنوي مطـرح مـي كنـد، از ديگـر ابزارهـاي      

شايد قاضي احمد قمي به اين جريانـات  . مشروعيت بخشي است، كه البته اكثر منابع اين دوره به آن پرداخته اند

اما اين ابزارها در مسير حركتي خود تا زمـان اسـكندربيك منشـي تغييـر و تحـولات       توجه ويژه اي داشته باشد،

                                          
 نگارش اثر2
كلاه سرش را برداشته نوري از وي ساطع خواب هايي كه وي زماني كه هنوز مريد شيخ زاهد گيلاني بود و خواب ديد كه زماني 3

ابن بزاز،صفوه . شده كه از جانب شيخ زاهد چنين تعبير گردي كه فرزندي از فرزندان وي روزي پادشاه بزگي خواهد شد
آوردن چنين عباراتي در كتاب ها القاء اين ديدگاه است كه پيروزي شاه اسماعيل  87-8الصفا،ويراسته غلامرضا طباطبايي مجد، ص

 .و صفويان خواست خدا بوده است



اساسي به خود مي بينند چرا كه قاضي احمد در اولين سالهاي حاكميت شاه عباس فعاليت مي كـرد، درسـت در   

ه ده موقعي كه شاه، تازه رخت حاكميت بر جامعه را پوشيده بود و اسكندر بيك زماني قلـم بـه دسـت گرفـت ك ـ    

مطمئنـاً نگـاه و تفكـر    . سال از حكومت شاه مي گذشت و قدرت او از مرحله استقرار به تثبيت نهايي رسيده بـود 

اسكندر بيك با توجه به تغيير و تحولات زمانه، نسبت به قاضي احمد قمي متفاوت است و از آنجا كه سنت تاريخ 

ومت شاه عباس، متحول كننـده اصـلي سياسـت    حك) 43: 1361گيب،. (نگاري هم بر تحولات سياسي تكيه دارد

نمود آن در قلـت تاريخهـاي   . هاي صفويان تا آنروز بوده است، انديشه هاي تازه و بديعي در تاريخ نگاري آغاز شد

در اين دوران تنها تاريخ عمومي تدوين شده خلاصـه التـواريخ   . قابل مشاهده است 4عمومي و ازدياد تواريخ محلي

كه البته تأليف اثرش به قبل از دورة شاه عباس بر مي گردد، بقيـة مـورخين اهـم توجـه      قاضي احمد قمي است

خود را به حكومت صفوي و خصوصاً شخص شاه عباس مبذول كرده اند و آثار خود را به صـورت تـواريخ سلسـله    

) هـ ـ984(اسب در اكثر اين متون مي بينيم كه آنها متن خود را از مرگ شاه طهم. اي يا خصوصي تدوين نمودند

ادامـه مـي   ) هـ ـ994(آغاز مي كنند، حكومت شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده را تا مرگ حمزه ميـرزا 

گذشته از قاضي احمد كه تأثير گرفته از مكتـب هـرات و قـزوين    . دهند و بعد از آن به سراغ شاه عباس مي روند

ره در كنار تكلفات خاص درباري، نثري ساده و روان را بـر  بوده و نثر متكلفي را هم به كاربرده، بقيه متون اين دو

اما در ميان متون تأليفي دورة شاه عباس اول نگاه اصلي بر روي عالم آراي اسكندر بيك منشي است كـه  . گزيدند

نـوآوري  «ولي عـالم آرا بـه نسـبت متـون قبـل از خـود       . نظرات مثبت و منفي زيادي در مورد آن اظهار مي شود

و از «) 279: 1356صـفا، (دارد، اثري كه در نثر آن حـد وسـط و ميانـه رعايـت شـده     ) 90: 1387ين، كوئ(»نسبي

: 1387كوئين، (».حيث روش و بينش، تقريباً بيشتر مورخان پس از او، به نوعي متأثر از انديشه والگوي وي بودند

عالم آراي اسكندر بيگ قرار چنان تحت الشعاع » م16 -17«نوشته هاي اين دو سده «به طوري كه گفته شده) 6

دارند كه هر نوع مقايسه اي ميان آنان بي معنا و بي تناسب به نظر مي رسد به ويژه كه يك طـرف ايـن مقايسـه    

                                          
تاريخ خاندان ) / 1044(ملا شيخ علي گيلاني  –تاريخ مازندران )/ 1038(عبدالفتاح مومني نگارش در سال  –تاريخ گيلان 4

 ...و ) 943(علي بن شمس الدين بن حاجي حسين لاهيجي  –تاريخ خاني ) / 1075(مير تيمور مرعشي –مرعشي مازندراني 



عظــيم تــرين كــار دوران اســلام قــرار دارد كــه بــا توجــه بــه محــدوديت هــاي زمــان خــود كــاري كامــل مــي  

. اين متن بايد انديشة محوري حاكم بـر عـالم آرا را يافـت   با توجه به اهميت بالاي ) 287: 1995سيوروي،(».باشد

: اسكندر بيك در ديباچة اثر خود به كرات، انديشه و غرض اصلي خود را از تدوين اثرش بيان نموده و مـي گويـد  

ــادرات احـــوال خجســـته مـــĤل آن ســـلطان ســـلاطين نشـــان   « غـــرض اصـــلي از تســـويد ايـــن اوراق صـ

انديشه اي كه كه در پشت تسويد اين اوراق بوده و يا فلسفه اي كه بر مبناي وي از ) 2: 1،1380جمنشي،(».است

به نظر مي رسد انگيزه و قصد قلبي وي، شرح قضاياي حكومـت شـاه عبـاس از    . آن تاريخ نگاشته حرفي نمي زند

ن اصـلي  نظامي، رك –انديشه سياسي : با اين توضيح مي توان گفت. روز ولادت تا عروج بر معارج دولت وي باشد

: 1386آرام،.(نوشته هاي منشي است ولي با اين وجود، آشكارترين مباحث اجتماعي را در اين كتاب مي توان ديد

اسكندر بيك توازني ميان طبقات سياسي، مذهبي و ديواني برقرار كرده هـر چنـد كـه    : آن، لمبتون  از نظر،) 197

. سياســي و حكــومتي اهميــت داشــته باشــد وي در مجمــوع كســاني را بــر مــي گزينــد كــه اعمالشــان از نظــر 

انديشة سياسي حاكم بر عالم آرا و غناي مطالبش باعث شده تا اين متن الگوي متعـارفي  ) 287: 1995سيوروي،(

براي متون بعدي باشد، خصوصاً كه اسكندربيك با تأليف ذيل آن تاريخ، پنج سال اول حكومت شـاه صـفي را بـه    

بع اصلي اش، همين عالم آراي عباسي بوده، تأليفش را به عنـوان حلقـه ارتبـاطي    تصوير كشيد و با بيان اينكه من

  .تجزيه و تجليل مفصل اين اثر در فصل بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين دو دوره معرفي كرد

بـه  ... اي نطنـزي، ملاجـلال مـنجم، جنابـدي و     اسكندر بيك، هم چون مورخان قبل از خودش چون افوشـته 

احتمـالاً وجـود همـين شخصـيت بـزرگ و اتفاقـات متنـوع دورة        . نبردهاي شاه عباس پرداخته اسـت  دلاوريها و

حاكميت وي باعث شده تا انگيزه مورخين براي تدوين تأليفات كلي تر، در قالب تـواريخ عمـومي گرفتـه شـده و     

سـطور مسـائل   امـا در ميـان ايـن    . ذكر همين حوادث را براي سياه كـردن صـفحه كاغذشـان موجـه تـر بداننـد      

فراز و نشيب هاي اجتمـاعي و اقتصـادي   . غيرسياسي هم به چشم مي آيد كه تاريخ عالم آرا اوج اين جريان است

مي شود، حـال چـرا و چگونـه ايـن جريانـات از       در سايه حاكميت شاهان صفوي در متون عصر شاه عباس ديده 

  !چشم نظريه پردازان و دانشمندان دور مانده مشخص نيست



ساله شاه عباس به وسيلة منشي، منجم و ديگر درباريان وي، بارها و بارهـا   43صورت عظمت حكومت  در هر

بيان گشته و اين مكررات با واسطه قرار گرفتن عالم آراي عباسي اسكندر بيك و ذيل آن به دورة بعدي صفوي و 

  . افشاريه هم كشانده شده است، تنها در دورة تازه شخصيت ها عوض شده اند

  ورة بعد از شاه عباسد

خلاصه السير محمد معصوم بن خواجگي اصفهاني، اولين و مستقل ترين اثر تأليفي دوران شاه صفي است كه 

خـواجگي  . (اسـكندر بيـك باشـد    تنها به حوادث همين دوره پرداخته و به نظر مي رسـد متـأثر از تاريخنويسـي    

سخنوري كه گوي فصاحت از ميـدان  «بيك به عنوان  و خود محمد معصوم هم از اسكندر)  20: 1368اصفهاني، 

ياد مي كند و در راستاي تأثير پذيري از عالم آرا شيوة سالشـماري  ) 29: 1368خواجگي اصفهاني، (»بلاغت ربوده

او طي عناوين گوناگون حـوادث سـالانه را گـزارش داده و    . و البته روزشماري را براي بيان حوادث به كار مي برد

از . ر حادثه اي را با نوروز مي سنجد و تنها اخباري را مطرح مي كند كه خـود شـاهد آن بـوده اسـت    مبدأ آغاز ه

 .لابه لاي كتاب نكات زيادي مرتبط با مسائل مدني و اجتماعي روزگار صفويان بدست مي آيد

جاي خـود   در هر صورت وي با نثري متكلف ده سال از پادشاهي شاه صفي را به تصوير كشيده و بعد از اين، 

ديواني اين دوران يعني محمد طاهر وحيد قزويني داده كه با تدوين عباس نامـه   –را به بزرگترين چهرة سياسي 

يا همان تاريخ جهان آراي عباسي بهترين منبع را براي شناخت دوران شاه عباس ثاني در دسترس مـا قـرار مـي    

وحيـد  . (ر عالم آراي اسكندر بيك نگاشته شده اسـت اين متن كه به عقيدة احمد سهيلي خوانساري در براب. دهد

احتمـالاً تـاريخ عـالم    «اطلاعات مربوط به دوران پيش از شاه عباس ثاني را از منابع قبلـي و  ) 50: 1383قزويني،

گرفته، هر چند كه عباس نامه و جهان آرا در بخش متوفيات و وقايع متنوعه كه البتـه قسـمت پـر    » آراي عباسي

متون اين دوره محسوب مي شوند، با عالم آرا متفاوتند به طوري كه محمد وحيد در تاريخ جهـان  اهميتي هم در 

هـ، متوفيات را در آخر هر سال مي آورد، اما پس از آن حوادث را با  1039آرا تا قبل از پرداختن به حوادث سال 

البته اين روش بر عباس نامه هـم  كه . شرح مبسوط تري نگاشته، وقايع و متوفيات را در خلال متن ذكر مي كند

درباري بودن وي، اسـتفاده از اسـناد و مكاتبـات    . اما تأثيرپذيري وحيد از عالم آرا غير قابل انكاراست. اعمال شده



نزديك و كاربرد نثر متكلـف و دشـوار ادبـي زمانـه، وي را       دولتي، مشاهده بسياري از وقايع مهم و اصلي زمانه از 

عمول تاريخنويسان قبل معرفي مي كند با اين تفاوت كه او تاريخ خود را به صورت سلسله اي ادامه دهنده روية م

البته اين كار چند سـال بعـد توسـط    . تنظيم نموده و غالباً هم مطالب مورخان سلف خود را رونويسي كرده است

برجسته   ان اين متن رااما به جرأت مي تو. برادرش محمد يوسف مورخ هم در اثر حجيم خلدبرين تكرار مي شود

شده و به مانند آنهم  ترين تأليف دورة پس از شاه عباس اول لقب داد كه در مقابل عالم آراي اسكندر بيك تدوين

اين تأثير گذاري بر اثر ديگر دورة شاه عباس ثاني، يعنـي قصـص   . بر متون بعد از خود تأثير عمده اي داشته است

از آنجا كـه قصـص الخاقـاني هـم، چـون تـاريخ جهـان آراي        . را مشخص استالخاقاني ولي قلي بيگ شاملو آشكا

در پـرداختن بـه   ) 24: 1371شاملو ،(عباسي تاريخي سلسله اي مي باشد، مؤلف علاوه بر استفاده از صفوه الصفاء 

فصل چون خامه م«: رويدادهاي دورة سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول به عالم آرا اشاره كرده و مي نويسد

... اسكندر بيك مؤلف تاريخ عالم آرا و ميرزا بيك حكـيم ... ترجمه دبيران گذشته مثل منشي ديوان عظيم الشأن 

.... نيسـت ... اين واقعيات را بر وجه اكمل و اتم به تفضيل نوشته اند ديگر اين بنده قليل البضاغه را تكـرار و تـذكر  

ضمن اينكه شـاملو از وحيـد هـم    ) 130: 1371شاملو،(».اوستكه مطلب اصلي اين فقير تحرير وقايع فرمانروايي 

. در شرح حوادث،  به فراواني بهره مي بـرد ) 376و 373: 1371شاملو،(بسيار تجليل مي كند و از تاريخ جديد وي

مي رسد در كنار عالم آراي اسكندر بيك، جهان آراي وحيد قزوينـي هـم، زيـن پـس منبـع       با اين شواهد به نظر 

اگـر چـه ايـن مـتن     . ن باشد كه نمونة بارز آن در خلدبرين محمد يوسف مورخ قابل مشـاهده اسـت  اصلي مورخي

نمـي تـوان     مفصل ترين تاريخ عمومي عهد صفوي بوده، اما تماماً از منابع قبلي رونويسي شده است، هر چند كـه 

اما از آنجا كـه  . نمي آيد  منكر اين ويژگي شد كه گاهي هم مطالبي در آن درج گشته كه در منابع ديگر به چشم

  .نمي گنجد   لي پژوهش حاضر است تفصيل بيشتر آن در محدودة مورد بررسي ماصتأليف خارج از بحث ا

اگر بخواهيم در يك نگاه كلي تاريخنويسي اين دوران را بررسي كنيم متوجـه مـي شـويم كـه ايـن سـاختار       

  .چيزي جدا از روند دوره هاي قبل نبوده است


